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چکیده

نوآوری های شعر شیعی در گسترۀ ادبیات فارسی از حیث محتوا و انواع ادبی درخور توجه 

یخ  است؛ تا جایی که در تشخیص گونۀ ادبی یک اثر در این حوزه، باید اشراف نسبی به تار

ادبیات شعر شیعی داشت. پژوهشگران، منظومۀ فارغ گیلانی را در زمرۀ ادبیات حماسی عصر 

صفوی می دانند. در این مقاله کوشش شد تا با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین خطای 

برخی از پژوهشگران در تشخیص نوع ادبی منظومه ای از فارغ گیلانی، به این پرسش ها پاسخ 

دهیم: برای تشخیص نوع ادبی یک اثر چه ملاحظاتی را باید درنظر داشت؟ مبتنی بر این 

ملاحظات، منظومۀ فارغ گیلانی ذیل کدام  یک از انواع ادبی قرار می گیرد؟ براساس نتایج به 

دست آمده، جهت تشخیص نوع ادبی یک اثر باید به این موارد توجه داشت: بررسی هم زمان 

، توجه  به تحولات و دگردیسی  گونۀ ادبی و وجه ادبی یک اثر ، تمایز  ساختار و محتوای اثر

از پژوهش و بررسی  گرفتن این موارد، بعد  گونه های ادبی در طول زمان. با در نظر  ژانرها و 

که این اثر در امتداد نوع ادبی »ولایت نامه« و البته با وجه  گردید  اثر فارغ گیلانی، مشخص 

که از  ، منظومه فارغ گیلانی را می توان ولایت نامه ای حماسی نامید  حماسی است. ازاین رو

، محتوا و درون مایه با ولایت نامه های قبل از عصر صفوی شباهت دارد. نظر ساختار
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1. مقدمه

یــخ بــا فرازوفرودهایــی هویــت خــود را حفــظ کــرده و توانســته بــا تنــوع  شــعر شــیعی در طــول تار

مضامیــن در قالب هــا و ســاختارهای ادبــی شــکل بگیــرد. تحلیــل شــعر شــیعی و طبقه بندی 

یــان شــعر شــیعی تأثیرگــذار اســت و بــه دســتیابی  آن در قالــب انــواع ادبــی، بــر شــناخت جر

یخــی، دینــی، جامعه شــناختی، سیاســی، عرفانــی و ... منجــر  اطلاعــات ارزشــمند ادبــی، تار

ی رســانده اســت. تقســیم بندی شــعر  ــار شــده و پژوهشــگران را در شــناخت تفکــر شــیعی ی

ــر را در  ــگاه آن اث ــه ای جای ــدی مقایس ــا دی ــا ب ــا م ــد ت ــازه می ده ــی اج ــای ادب ــه گونه ه ــیعی ب ش

مقایســه بــا متــون هم نــوع آن بســنجیم؛ همچنیــن بــا بررســی ســیر شــکل گیری و تحــول گونه هــا، 

بــه علــل و عوامــل مؤثــر فکــری، اجتماعــی و سیاســی در افــول، دگردیســی یــا شــکل گیری نــوع 

ی مشــترک یــا در محتوایــی مشــترک یــا بــا  جدیــد حســاس شــویم. گونه هــای ادبــی در ســاختار

ســاختار و محتوایــی مشــترک و بــه جهــت انجــام مقاصــدی شــکل می گیرنــد، رشــد می کننــد 

ــیر  ــه مس ــا ب ــوند ی ــل می ش ــر تبدی ــوع دیگ ــه ن ــی ب ــا نوع ــد ی ــول می کنن ــخ اف ی ــی از تار و در بخش

خویــش ادامــه می دهنــد. هــر اثــر ادبــی ذیــل نوعــی از انــواع ادبــی قــرار می گیــرد؛ امــا قرارگرفتــن 

یــخ، شــرایط سیاســی و اجتماعــی  در کــدام بخــش از مســیر حرکــت نــوع ادبــی بــا توجــه بــه تار

و فرهنگــی متفــاوت اســت؟ نظریه پــردازان بــر ســر ارتبــاط انــواع ادبــی بــا جامعــه، اجمــاع 

کلــی دارنــد و هرکســی بــا نظــام کلامــی خویــش از ایــن موضــوع ســخن گفتــه اســت. »چنانچــه 

یــۀ ادبــی واقعــی دربــارۀ ژانرهــای  باختیــن، نظریه پــرداز ادبــی در مقالــه ای نوشــته اســت: نظر

ادبــی، شــاید چیــزی بیــش از جامعه شناســی ژانــر نباشــد« )احمــدی، 1370، ج 1: 112(.

گر  ، شـناخت هم زمان سـاختار و محتوای آن اسـت و ا  لازمۀ تشـخیص نوع ادبی یک اثر

نسـبت بـه یکـی از ایـن دو مقولـه غفلـت کنیـم، بی شـک بـه خطـا خواهیـم رفـت. در بعضـی 

گرفتـه، چنیـن خطایـی چشـم گیر  کـه در گذشـته از انـواع ادبـی صـورت  از طبقه بندی هایـی 

اسـت. بـرای مثـال زمانـی کـه مـا غنایـی یـا حماسـی بـودن را دو نـوع ادبـی می دانیـم کـه وجـه 
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ممیـزۀ آن هـا محتـوای ایـن آثـار اسـت، بـا طیـف وسـیعی از آثـار ادبـی مواجـه می شـویم کـه در 

یاد اسـت  گـون، ذیـل ایـن نوع ادبی قرار می گیرند. وسـعت این طیف آن قدر ز قالب هـای گونا

کام می سـازد. قاسـمی پور در  کـه مـا را در رسـیدن بـه هـدف اصلـی از طبقه بنـدی آثـار ادبـی نـا

کـم بـر سـازمان دهی متـون  مقالـۀ خـود بـا اسـتفاده از دیـدگاه جـان فـرو1 در بـاب اشـکال حا

آثـار ادبـی برطـرف  گـون، تـلاش می کنـد ایـن مشـکل را بـا تمایـز میـان »وجـه« و »گونـۀ«  گونا

سـازد. فـرو از پنـج اصطـلاح اسـتفاده کـرده اسـت کـه در بطـن آن ها وجـه و گونه هم قـرار دارد. 

در تعریـف وجـه و گونـه چنیـن می گویـد: وجـه برحسـب معنـای وصفـی آن عبـارت اسـت از 

کیفیت درون مایه ای یا طنین یا حالت یک گونه. گونه یا نـــوع عبارت اسـت از سـازمان دهی 

ویژه تـر و مشـخص تر متـون بـا توجـه بـه ابعـاد درون مایـه ای، بلاغـی و شکل شـناختی )رک: 

، 1389: 72(. براسـاس ایـن تعریـف، گونه هـا عواملـی سـاختاربخش هسـتند کـه  قاسـمی پـور

ی  باعـث تولیـد معنـا می شـوند. ایـن عوامـل عـلاوه بـر اینکـه بـر الزامـات و الگوهـای سـاختار

دلالـت دارنـد، بـه درون مایه هـا و مفاهیـم نیز مربوط می شـوند. کارکرد »دانش گونه شـناختی« 

ی اثـر اسـت و هـم مربـوط بـه درون مایه هـا و مفاهیـم  گاهـی از ویژگی هـای صـور هـم شـامل آ

اثـر اسـت و هـم شـامل چیسـتی و چگونگـی مقاصـدی اسـت کـه گونه هـا به انجام می رسـاند 

.)32 :1391 ، .ک. قاسـمی پور )ر

بــا لحــاظ آنچــه دربــارۀ وجــه و گونــه بیــان شــد، بررســی و طبقه بنــدی ادبیــات تشــیع، تنــوع 

ــه  ــد و درنتیج ــان می ده ــته نش ــی گذش ــواع ادب ــدی ان ــه طبقه بن ــبت ب ــتری را نس ــر بیش و تکث

می تــوان دربــارۀ ســاختار و محتــوای آن هــا بــا دقــت و ظرافــت بیشــتری اظهارنظــر کــرد.

2. بیان مسئله و روش پژوهش

از  اطلاعــی  کــه   ... و ورامینــی  ی، حمــزه  ابوالقاســم ســبزوار افجنگــی،  گیلانــی چــون  فــارغ 

رتبــۀ  یــا  جایــگاه  بــه  بی توجــه  کــه  بودنــد  مناقبیانــی  زمــرۀ  در  نیســت،  آن هــا  زندگی نامــۀ 

1. John.Frow
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گام  راه  ایــن  در  او  ع(  اهل بیــت) و  ع(  علــی) حضــرت  محبــت  جهــت  بــه  فقــط  اجتماعــی 

یــم.  ندار دســت  در  آنــان  از  چندانــی  اطلاعــات   ، ازایــن رو برداشــتند؛ 

»مناقبیــان یــک دســته از قصه گویــان شــیعی بودنــد کــه در کــوی و بــرزن در مــدح و منقبــت 

ی هــای  دلاور و  جنگ هــا  واقعه هــای  و  می خواندنــد  شــعر  نبــوت  خانــدان  و  پیامبــر)ص( 

ع( را در قالــب شــعر و داســتان روایــت می کردنــد. گروهــی از مناقبیــان خــود  حضــرت علــی)

ــان  یش ، درو ــر ــی دیگ ــد و گروه ــان می خواندن ــرای مخاطب ــش را ب ــعار خوی ــد و اش ــاعر بودن ش

ع( و تبلیــغ  کوچه گــردی بودنــد کــه شــعر نمی دانســتند؛ امــا به پــاس محبــت حضــرت علــی)

ــن  ــد؛ بنابرای ــی می کردن ــان را بازخوان ــا مناقب خوان ــیعی ی ــعرای ش ــعار ش ــیع، اش ــگ تش فرهن

نامــی از آنــان در طبقــات شــاعران نیســت« )کرمــی و بیگدلــی، 1398: 223(.

منظومــۀ به جامانــده از فــارغ گیلانــی، مجموعــه ای از قهرمانی هــا و معجــزات و کرامــات 

گاهــی،  ع( اســت کــه بــه ابعــاد مختلــف شــخصیتی ایشــان ازجملــه علــم و آ حضــرت علــی)

و  ماورایــی  و  قدســی  جایــگاه  یــت،  مدیر و  قضــاوت  ی،  جنــگاور و  قــدرت  و  شــجاعت 

ی رســانی بــه پیامبــر)ص( در قالــب روایــت و داســتان می پــردازد. ایــن داســتان ها برخــی  یار

یشــۀ قرآنــی دارنــد. برخــی نیــز مبنــای تخیلــی و افســانه ای  یخــی و روایــی و برخــی ر یشــۀ تار ر

بــا  گاه  نیــز  یخــی  تار روایت هــای  حــال  عیــن   در  دارنــد.  معجــزات-  و  کرامــات  –به شــکل 

اســطوره، افســانه و تخیــل پیونــد خورده انــد.

کــه دربــارۀ آن ســخن  در مــورد نــوع ادبــی منظومــۀ فــارغ گیلانــی به اتفــاق پژوهشــگرانی 

گفته انــد، آن را در زمــرۀ ادبیــات حماســی برشــمرده اند؛ البتــه نــام و نشــانی از ایــن منظومــه در 

کتــاب حماسه ســرایی در ایــران از ذبیــح الله صفــا و کتــاب در قلمــرو ادبیــات حماســی ایــران 

از حســین رزمجو نیســت. مشــخص نیســت چه کســی نخســتین بار این اثر را اثری حماســی 

ــاب حیدرنامــه در  ی در کت ــار ــفی خوانس ــی کاش ــید عل ــن، س ــع یقی ــا به قط ــت؛ ام نامیــده اس

ع( برشــمرده و آن را در زمــرۀ  ســال 1381 موضــوع منظومــۀ فــارغ گیلانــی را غــزوات امیرالمؤمنیــن)
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ی، 1381: 10(.  مهم تریــن حماســه های علــوی در قــرن دهــم دانســته اســت )کاشــفی خوانســار

ی در فهرســت نســخه های خطــی فارســی، منظومــۀ فــارغ گیلانــی  پیــش از ایشــان، احمــد منــزو

ی، 1351، ج 4: 3010  ی معرفــی می کنــد )منــزو ع( و جنگ هــای و را در ســتایش حضــرت علــی)

بــه نقــل از بلنــدی، 1394: 9(. ایــن معرفــی از منظومــۀ فــارغ گیلانــی، زمانــی صــورت گرفتــه کــه 

هنــوز نســخه ای از ایــن اثــر تصحیــح نشــده اســت. زهــرا بلنــدی در ســال 1394 ایــن منظومــه 

ی نیــز در مقدمــۀ رســاله خویــش، فارغ نامــه را نــوع ادبــی حماســی  را تصحیــح کرده اســت. و

توصیــف  در  اغــراق  پهلوانــان،  خارق العــادۀ  ویژگی هــای  »داســتانی بودن،  و  می دانــد 

شــخصیت های داســتان و رجزخوانــی در میــدان نبــرد« را از شــاخصه های حماســی بودن 

ایــن اثــر ادبــی برشمرده اســت)بلندی، 1394(. ابوالفضــل مــرادی رســتا و همــکاران در مقالــۀ 

ی هــای ســبکی فــارغ گیلانــی و ویژگی هــای شــعری او در فارغ نامــه« ایــن منظومــه را در  »نوآور

زمــرۀ ادبیــات حماســی عصــر صفــوی می داننــد کــه آمیختــه ای از واقعیــت و افســانه اســت و 

ی شــاعر بــر واقعیــت برتــری دارد. همچنیــن انتخــاب بحــر  گاه جنبــۀ داســتانی و خیال پــرداز

ی  ــوآور یــدن بحــر متقــارب، نوعــی ن ــه جــای گز ــا ویژگــی موســیقایی خــاص آن را ب خفیــف ب

ســبکی در خلــق ایــن اثــر حماســی دینــی می داننــد )مــرادی رســتا و دیگــران، 1401: 242(.

امــا به واقــع منظومــۀ فــارغ گیلانــی در ذیــل کــدام  یــک از انــواع ادبــی قــرار می گیــرد؟ آیــا 

ــام  ــا تم ــرد؟ آی ــر ک ــه تعبی ــه حماس ــد از آن ب ــد، بای ــزوات باش ــا غ ــگ ی ــارۀ جن ــه درب ــری ک ــر اث ه

ع( اختصــاص دارد؟ بخش هــای ایــن منظومــه بــه غــزوات حضــرت علــی)

ایــن پژوهــش کــه بــا روش توصیفی تحلیلــی انجــام گرفتــه، بــر آن اســت تــا ضمــن معرفــی 

اشــعار فــارغ گیلانــی کــه به تازگــی تصحیــح شــده اســت و بــا اســتفاده از اطلاعاتــی کــه دربــارۀ 

گونه هــای شــعر شــیعی در عصــر صفــوی و پیــش از آن وجــوددارد، خطــای  ایــن شــاعر و 

ی اشــعار او نشــان دهــد.  محققــان را در تشــخیص نــوع ادبــی و نام گــذار
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3. پیشینه و اهمیت پژوهش

فارغ گیلانی از شاعران شیعی عصر صفوی است. اثر وی در سال 1394 به همت زهرا بلندی، 

مقدمه، تصحیح و تعلیق فارغ نامه تصحیح شده است. بلندی در مقدمۀ رسالۀ  با عنوان 

گیلانی و روش  کتاب فارغ  ، سبک شعری وی، معرفی نسخ خطی  خویش به معرفی شاعر

تصحیح اشاره کرده است. امیرحسین رضایی نیز در رسالۀ کارشناسی ارشد خویش با عنوان 

بررسی مهم ترین حماسه های علوی پیش از قاجار در سال 1396، در بخشی به اجمال به معرفی 

فارغ گیلانی و اثر او پرداخته است. از فحوای کلام رضایی چنین برمی آید که وی منظومۀ فارغ 

گیلانی را حماسه نمی داند و اشاره دارد که نمی توان این اثر را ادامۀ شاهنامۀ فردوسی دانست؛ 

زیرا از نظر ایشان فارغ این منظومه را بیشتر براساس اقوال و حکایات شفاهی به نظم کشیده 

است و شاید هدفش تهیۀ محتوا برای مناقب خوانی باشد. همچنین ابوالفضل مرادی رستا 

او در  گیلانی و ویژگی های شعری  با عنوان »نوآوری های سبکی فارغ  و همکاران، مقاله ای 

که در آن علاوه بر  فارغ نامه« در نشریۀ نظم و نثر فارسی )بهار ادب( در سال 1401، نوشته اند 

اثر ادبی پرداخته اند. این مقاله بدون ارجاع به دو  ، به بررسی سبکی این  معرفی این شاعر

پژوهش قبلی، اطلاعاتی بیش از آن ها در اختیار خواننده قرار نمی دهد.

 اهتمــام پژوهشــگران در ســه اثــر معرفی شــدۀ فــوق، بیشــتر بــر معرفــی ایــن شــاعر و اثــر 

ــوده اســت. تابه حــال، منظومــۀ فــارغ گیلانــی بــه شــکلی ویــژه و از منظــر  او به صــورت کلــی ب

گونه شناســی بررســی نشــده اســت. ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا ضمــن ارائــۀ تحلیــل و توصیفــی 

، بــه معرفــی نــوع ادبــی آن بپــردازد. از ســاختار و محتــوای ایــن اثــر

گیلانی کیست؟ غ  4. فار

گیلانــی در تذکره هــای عصــر صفــوی اطــلاع چنــدی در دســت نیســت. بــه ایــن  از فــارغ 

ترتیــب، در شــناخت دقیــق شــاعر کــه خــود را »فــارغ« معرفــی می کنــد، متکــی بــه اشــارات 



47 غ گیلانی پژوهشی در نوع ادبی منظومۀ فار

مختصــری هســتیم کــه شــاعر از خــود و روزگارش بــه دســت می دهــد؛ بنابرایــن اشــعارش 

ی اســت. ، تخلــص، زادگاه و پیشــۀ و یــخ زندگــی او بهتریــن منبــع مــا دربــارۀ شــاعر و تار

ــن  ــن حس ــین ب ــش را حس ــام خوی ــده و ن ــارغ« خوان ــص »ف ــا تخل ــا ب ــود را باره ، خ ــاعر 1. ش

ــت: ــرده اس ــی ک معرف

نــام فـــــــارغ حســین ابــن حســن

ــرم و احســن کــ ایــن دو نامنــد ا

)فارغ گیلانی، 1391: 80(

2. شاعر خود را فرزند رودسر گیلان، یکی از مناطق شیعی نشین عصر صفوی می داند:

خاصــه گیــــــلان کــه هســت مولــد مــا

خــدا بــه  بــود  شــیعیان  معـــــــــدن 

مــــــــــولود دیگــرم  شــهر  در  نیســت 

مــــــوجود شــدم  رودســر  در  بلکــه 

ــان کــه همــه شــیعه اند از دل و جــــــ

مقتداشــان علــــی بــه هــر دو جهــان

)همان: 243(

یســته و اثــرش را بــه ایــن شــاه صفــوی  کبیــر می ز 3. در زمــان حکومــت شــاه عبــاس 

هدیــه کــرده اســت. بعــد از حمــد و ثنــای خــدای متعــال و پیامبــر گرامــی، شــعری را در 65 

ی  یــف پادشــاه زمان الســلطان شــاه عبــاس بهادرخــان« در مــدح و بیــت بــا عنــوان »در تعر

ی علاقــه ای بــه مــدح شــاهان  سروده اســت. از محتــوای ایــن اشــعار مشــخص می شــود کــه و

نداشــته و بــه جهــت توصیــۀ دوســتان و به شــیوۀ اهــل  قلــم بــرای بقــای اثــر خویــش، دســت بــه 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول / شمارهٔ چهارم / بهار 481402

ی زده  اســت: ســرایش این چنیــن اشــعار

ســر مـــــدح شهـــــــــان نبــود مــرا

کــه طمــع زیــن جهــــــان نبــود مرا

بــود از فیـــــض فضـــــــل لم یزلــی

متصل مشتغل به مدح علـــــی

بــود لازم  زمــــــــانه  شـــــــاه  نــام 

کَاهل تصنیف این چنین فرمود

)همان: 83(

کتــاب خویــش را بــه شــاه عبــاس صفــوی در ســال 1000  یــخ اهــدای  فــارغ گیلانــی، تار

کــه مقــارن بــا فتــح گیــلان توســط اوســت: هـــ.ق. ذکــر می کنــد 

یخ این خجســته خطـــــاب ســال تار

یــــــــق حســاب ســنۀ الــف از طر

ایــن ســال شــاه عالــــــــم گیر کــه در 

کرد گیلان به عدل خود تسخیر

)همان: 87(

ع( برمی شــمرد و   4. او پیشــۀ خــود را ماننــد مناقبیــان، مداحــی پیامبــر)ص( و اهل بیــت)

ی همیــن امــر باشــد: شــاید یکــی از علــل مســافرت های پیاپــی و

شغــــــل مــن ســاخت بعــد نعت نبی

ولــــــــی علــیّ  حضــرت  مدحــت 

کار مــن غیــر مــدح حیــــــدر نیســت

نیســت نکـــــوتر  ازیــن  ی  کار هیــچ 
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مـــــــــولا مــدحـــت  فکــر  و  منــم 

مافیهــا و  جــــــهان  از  فارغـــــــم 

او شــادم مــــــــدح  کار  کــه در  بــس 

یــادم از  اســت  رفتــه  دوجــــــــهان 

پیشــه حیـــــدرم  مـــدح  بـــــود  بــس 

اندیشــه مبــــــــاد  اینــم  از  غیـــــر 

)همان: 412(

گیلانی غ نامۀ  5. نوع ادبی فار

همان طور که پیش  از این بیان شد، محققان نوع ادبی این اثر را »حماسه« دانسته اند. به  نظر 

می رسد دو دلیل عمدۀ انتساب این ژانر به منظومۀ فارغ گیلانی، وجود داستان ها و روایات 

حماسی و نیز قالب این اثر باشد که »مثنوی« است؛ اما هر دو مشخصه را ما در نوع ادبی 

»ولایت نامه« که در این عصر و قبل از آن رواج داشته است، شاهدیم. به نظر می رسد دلیل 

گونه های  فارغ گیلانی، عدم شناخت  منظومۀ  گونۀ شعری  خطای محققان در تشخیص 

شعر شیعی به ویژه گونه های قبل از عصر صفوی بوده است. در ادامۀ این بحث دلایلی که 

ولایت نامه  بودن اثر فارغ گیلانی را تأیید می کند، ذکر می شود:

گیلانی غ  5-1. محتوای منظومۀ فار

قبل از عصر صفوی یک نوع ادبی با عنوان »ولایت نامه« وجود داشته است. این نوع ادبی 

و  است  عامیانه  ادبیات  زمرۀ  در  می پرداخته،  ع(  علی) حضرت  معجزات  و  کرامات  به  که 

نظر  در  سروده ها  نوع  این  برای  را  ولایت نامه  عنوان  شاعران  می خوانده اند.  را  آن  مناقبیان 

و  کرامات  بیان  را  اشعار  نوع  این  سرایش  از  هدف  می کردند.  قید  خود  اشعار  در  و  گرفته 
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ع( و جلب تودۀ مردم نسبت به ایشان می دانستند. بخش اعظمی  معجزات حضرت علی)

ی، معنایی  ک ساختار از عصر صفوی اشترا با ولایت نامه های قبل  گیلانی  از اشعار فارغ 

و محتوایی دارند. ولایت نامه ها در قرن هشتم به سبب منازعات شیعیان و اهل تسنن به 

کرده است. ولایت نامه ها  وجود آمدند. شاعری چون سلیمی تونی در این نوع طبع آزمایی 

گرایش مردم را  کنار عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مقدمات  در اواخر قرن نهم در 

کردند و در ادامه در قرن دهم، به تثبیت عقاید  به تشیع و ایجاد جریانی خودجوش فراهم 

کید بر کرامات و معجزات چهره های  شیعیان کمک نمودند. شاعران در ولایت نامه ها با تأ

گاه با ایجاد تصورات افسانه ای و خیالی دربارۀ این اشخاص،  اصلی و شاخص تشیع و 

ولایت نامه ها  در   ، ازاین رو کنند.  تشویق  و  ترغیب  تشیع  فرهنگ  به  را  مردم  داشتند  قصد 

این  بر  مبتنی  می شوند.  محسوب  اصلی  درون مایه های  از  یکی  جنگ ها،  داستان  نیز 

اثر  این  حماسی  بودن  بر  دلیلی  به تنهایی  نمی تواند  حماسی  روایات  وجود  توضیحات، 

ع( نیست. باشد؛ ضمن اینکه همۀ منظومۀ فارغ گیلانی دربارۀ جنگ های حضرت علی)

گیلانی غ  5-2. قالب و ساختار منظومۀ فار

قالــب منظومــۀ فــارغ گیلانــی  در قالــب مثنــوی اســت کــه در عصــر صفــوی بــرای ولایت نامــه 

بــه کار می رفتــه اســت. عمــده تمایــز ولایت نامه هــا در عصــر صفــوی بــا نمونه هــای پیــش 

از آن، در »قـــالب« اســت. ولایت نامه هــا قبــل از عصــر صفــوی بیشــتر در قالــب »قصیــده« 

ســروده شــده، درحالی کــه در عصــر صفــوی بیشــتر در قالــب »مثنــوی« هســتند؛ امــا نکتــه ای 

کــه در منظومــۀ فــارغ گیلانــی تأمل برانگیــز بــوده، وزن آن اســت کــه برخــلاف منظومه هــای 

حماســی کــه در بحــر »متقــارب« ســروده می شــوند، ایــن اثــر در بحــر »خفیــف« اســت و از 

ایــن نظــر بــا منظومه هــای حماســی فــرق دارد. در مــورد ســاختار نیــز می تــوان ایــن اثــر را بــا 

ی بــرای روایــت  منظومه هــای حماســی مقایســه کــرد. در ایــن منظومه هــا، شــعر بــا زمینه ســاز

ــه، کار  ــان  داســتان منظوم ــا پای ــا داســتان ادامــه پیــدا می کنــد و ب ــتان آغــاز می شــود، ب و داس
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شــاعر بــه اتمــام می رســد؛ امــا در اثــر فــارغ گیلانــی این گونــه نیســت و اشــعار او بــا مــدح آغــاز 

می شــود و بــا دعــا و توســل بــه پایــان  می رســد. بــرای فهــم ســاختار شــعر فــارغ گیلانــی بایــد بــا 

ــویم. ــنا ش ــه آش ــر صفوی ــش از عص ــای پی ــاختار ولایت نامه ه س

کــه بیــان شــد، ولایت نامه هــای قبــل از عصــر صفــوی، در قالــب قصیــده و  همان طــور 

بــه شــیوۀ قصایــد مدحــی دارای تغــزل، تخلــص، تنــۀ اصلــی و شــریطه بــود. البتــه برخــی از 

شــعرا بــدون ذکــر تغــزل و تشــبیب بــه قصایــد وارد می شــدند. )کرمــی، بیگدلــی، 1398: 240-

کــرد؛ امــا نکتــۀ جالب توجــه در ســاختار  215( در عصــر صفــوی قالــب ولایت نامــه تغییــر 

قالــب،  نــوع  تغییــر  بــه  توجــه  بــدون  کــه شــاعر  اســت  ایــن  گیلانــی  فــارغ  ولایت نامه هــای 

اشــعارش را چــون ولایت نامه هــای پیــش از عصــر صفــوی بــا حمــد و ســتایش خداونــد، 

ع( آغــاز می کنــد و ســپس وارد بخــش  نعــت نبــی مکــرّم اســلام)ص( و منقبــت حضــرت علــی)

می شــود: ولایت نامــه  داســتانی 

متـــعال قــادر  الحمــــــــــــد  لله 

فــی جمیــع الامــور و الاحـــــــــوال

آن کــه جانــم ز مهـــــــر داد جلـــی

ولـــــــــی و  نبــــــیّ  رخ  فــروغ  بــه 

گشت از مهر آن دو مـاه دو شاه

سوی خود رهنمای هـــــر گمراه

لیک هرکـس نیافت آن دولــت

کــه فروغــی بــرد از آن طـــــــــلعت

یم ما چه سان شکـر این به جا آر

یــم کــه از آن نـــــــــور فیض هــا دار
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کــه از شیعــــــــیان ایــــشانی ای 

ایــــــــمانی، و  دیــــــن  راه  پیــــرو 

بشنو این داستان که شاد شــوی

ــاد شــوی ــان و اعتقـــ تــازه ایمــــــ

 )فارغ گیلانی، 1391: 95-96(

فــارغ گیلانــی پایــان اشــعار خــود را هماننــد قصایــد مدحــی، بــا دعــا و توســل بــه پیشــگاه 

ع( بــه اتمــام می رســاند: حضــرت علــی)

یــا علــی در چــه غمــم مگــذار

دســت من گیر از چهم به در آر

)فارغ گیلانی، 1394: 95(

اشــیاعت مــن غــلام  یــا علــی 

ک پــای اشــیایت ســر مــن خــا

یــاب در را  دل شکســته  فــارغ 

یاب جــان بــه مهر تو بســته را در

)همان: 103(

فارغ گیلانی بیشتر به شیوۀ مناقبیان و مجلس های تعزیه، ولایت نامۀ خویش را با ابیاتی 

پایان  است.  محسوس  منقبت خوانی  حین  در  عامه  مخاطب  حضور  که  می برد  پایان  به 

ولایت نامه ها سندی موثق بر حضور مردم در حلقۀ مناقبیان یا مجالس آن هاست. 

ســفت تــو  مدیــح  گوهــر  یــک  هرکــه 

وانکه یک حرف گفت وانکه یک بشنفت،
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ــف خــوش دل کــن ــی را ز لطــــــ جملگــ

یـــــــک بــه یــــک را مــــــــراد حاصـــــل کــن

)همان: 381(

هرکــه یــک بیــت مــدح او شــنود

شــود ک  پــا گنــاه  جمیــع  از 

)همان: 366(

گونــۀ  گیلانــی از حیــث ســاختار بــه  بنــا بــر آنچــه در ایــن بخــش بیــان شــد، اثــر فــارغ 

اســت. نزدیــک  صفویــه  عصــر  از  قبــل  ولایت نامه هــای 

گیلانی غ  5-2-1. درج عنوان ولایت نامه در منظومۀ فار

کشــیده و  گیلانــی مجموعــه ای از ولایت نامه هــا را در قالــب داســتان بــه رشــتۀ نظــم  فــارغ 

بــرای هــر داســتان عنوانــی مجــزا در نظــر گرفتــه اســت. داســتان ها در ایــن منظومــه پیوســتگی 

و وابســتگی ندارنــد و هــر کــدام را خــارج از منظومــه می تــوان بررســی کــرد و و هــر داســتان خــود 

را دارنــد؛ یعنــی هــر داســتان بــا یــک عنــوان هویــت مشــخصی دارد و از نظــر ادبــی، فکــری و 

زبانــی قابــل بررســی اســت. بررســی عناویــن ســروده ها و نیــز عنوانــی کــه بــه کل اثــر او داده انــد 

ی کننــده باشــد. نیــز می توانــد در ایــن پژوهــش یار

گیلانی غ  5-2-1-1. عنوان اثر فار

»ولایت نامــه«،  »فارغ نامــه«،  نظیــر  متنوعــی  عناویــن  و  نام هــا  بــا  را  گیلانــی  فــارغ  منظومــۀ 

»جنگ نامــه«، »دیــوان مــلا فــارغ گیلانــی« و »کتــاب مــلا فــارغ« می شناســند. در ابتــدا بــه نظــر 

ی صاحــب آثــار متعــددی بــوده کــه هرکــدام از ایــن نام هــا مربــوط بــه اثــری از آثــار  می رســد و

اوســت؛ امــا یافته هــا نشــان از آن دارد کــه تمــام ایــن نام هــا مربــوط بــه یــک اثــر ادبــی از فــارغ 
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ع( اســت. حــال ســؤالی بــه  گیلانــی بــوده کــه آن هــم دربــارۀ کرامــات و معجــزات حضــرت علــی)

ذهــن پژوهشــگر متبــادر می شــود کــه نــام اصلــی ایــن اثــر فــارغ چیســت؟ چگونــه امــکان دارد 

ی مشــخص ســروده شــده و نــام و هویــت مســتقل داشــته  کــه تک تــک داســتان ها در ســاختار

باشــند؛ ولــی کل اثــر نامــی مشــخص نداشــته باشــد؟

برای پاسخ به این سؤال، نسخ خطی باقی مانده از اثر بررسی شد. 

»در فهرســت های مختلــف نســخ خطــی و چــاپ ســنگی، نســخ متعــددی بــا محتــوای 

مشــابه معرفــی شــده اســت کــه عنــوان "فــارغ نامــه"، "دیــوان فــارغ گیلانــی" و "ولایت نامــه" 

کــه عمومــاً خلاصــه یــا بخشــی از  دارنــد. تنهــا در فنخــا 75 نســخه از ایــن اثــر وجــود دارد 

ایــن اثــر هســتند و کمتــر نســخه کاملــی از آن را می تــوان یافــت. حتــی اوضــاع در چــاپ 

ی در آن بــه چشــم  ســنگی ایــن منظومــه هــم بــه همیــن منــوال اســت و آشــفتگی های بســیار

 .)176  :1394 رضایــی،  .ک.  )ر می خــورد« 

علــل  مهم تریــن  از  آن،  یکــی  مخدوش بــودن  و  خطــی  نســخ  ابتــدای  افتادگــی  همیــن 

ــام و عنــوان کتــاب اســت. ســرانجام نســخه ای خطــی از فــارغ گیلانــی بــه  مشــخص نبودن ن

شــماره ثبتــی 125 در کتابخانــۀ مــلا محســن فیــض کاشــانی مــا را بــه نشــانه ای از نــام منظومــه 

ی مــا آمــد. کاتــب در صفحــۀ پایانــی ایــن  رهنمــون کــرد و در تشــخیص نــوع ادبــی اثــر بــه یــار

نســخه کــه 5280 بیــت دارد، چنیــن نوشــته اســت: 

کمــال انجامیــد ایــن رســالۀ مبارکــۀ ولایت نامــۀ حضــرت شــاه اولیــا ابــن عــم، مصطفــی  »و بــه ا

زوج فاطمــۀ زهــرا - علیــه التحیــه و الثنــا علــی مرتضــی علیــه الصلوة و الســلام تمــت الکتاب 

بعــون الملــک الوهــاب ]...[ بالفقیــر الحقیــر الضعیــف المذنــب الخاطــی محمدتقــی ابــن 

یــخ یــوم شــهر ربیــع الاول فــي ســنة  المرحــوم المغفــور حاجــی محمــد لامــع عفــی عنهمــا بــه تار

1154« )بلنــدی، 1394: 61(. 
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ــر را »ولایت نامــه«  از نــکات قابل تأمــل در کتابــت ایــن نســخه همیــن بــس کــه کاتــب ایــن اث

دانســته اســت.

گیلانی غ  5-3-2. عنوان سروده های فار

در بررســی »ولایت نامه«هــای قبــل از عصــر صفــوی، می بینیــم کــه عنــوان در ابتــدای اشــعار 

کــه مشــغول ســرایش ولایت نامــه  ، اشــاره می کنــد  درج می شــود و شــاعر در ابتــدای شــعر

اســت. معمــولاً ولایت نامه هــای فــارغ گیلانــی نیــز بــه شــیوۀ ولایت نامه هــای ایــن دوره پیــش 

رفتــه اســت:

کــن از ولایــت مــولا نظــم 

تــا بــود یــادگار مــا و شــما

)فارغ گیلانی، 1391: 345(

مــولا ولایــت  از  ســخنی 

گوش کن تا رسی به دین هدی

)همان: 137(

البتــه در مجموعــه اشــعار او ولایت نامه هایــی هــم دیــده می شــود کــه شــاعر نــه در عنــوان 

ــه و ســاختار  ــه ولایت نامه ســرایی خویــش اشــاره نمی کنــد؛ ولــی از درون مای ــه در ســروده ب و ن

یــدن اژدهــا در مهــد  می تــوان بــه نــوع ادبــی ولایت نامــه پــی بــرد. بــرای نمونــه، در ولایت نامــه در

ی شــبیه بــه ولایت نامــه دارد و درون مایــۀ آن بیــان کرامــت  ع(، ســاختار توســط حضــرت علــی)

آن حضــرت اســت )فــارغ گیلانــی، 1391: 87(.

فــارغ در اثنــای ســرایش شــعر گاه از ولایــات تعبیــری بــا عنــوان »معجــزه« دارد. بــرای نمونــه 

ــل از  ــف طف ــیدن ز لط ــاه/ برکش ــرت ش ــته حض ــد بس ــاز در مه ــتان »ب ــل داس ــی ذی ــارغ گیلان ف
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چــاه« از کرامــت حضــرت بــا عنــوان معجــزه یــاد می کنــد.

گوش کن ای محبّ شاه نجف

معجــز شــاه بــارگاه شــرف

)همان: 93(

معجز نامــه نــام دیگــری اســت کــه می تــوان بــر ولایت نامه هــا گذاشــت. در فرهنــگ اســلام 

اصطــلاح معجــزه فقــط بــرای پیامبــران و حضــرت رســول)ص( بــه کار مــی رود و اســتفادۀ آن 

ع( صحیــح بــه نظــر نمی آیــد؛ امــا مناقب خوانــان واژۀ معجــزه را بــرای  بــرای حضــرت علــی)

ــرای کرامــات آن  ــرد واژۀ معجــزه ب ب ــد کار ــه نظــر می آی ــد. ب ــه کار برده ان ــز ب ع( نی حضــرت علــی)

حضــرت به گونــه ای بــه اندیشــه های غالیانــۀ شــیعیان اشــاره دارد.

فــارغ  بــرای ولایت نامه هــای  یــا »فضیلــت« هــم  تعابیــر دیگــری نظیــر »کرامــت«  البتــه 

گیلانــی و قبــل از عصــر صفــوی دیــده می شــود.

حرب شــه شمس مغرب و اژدر

از کرامــات حیــدر صفــدر

)همان: 411(

گرچــه فضلش ز حصر بیرون اســت

بشــنو ایــن نکتــه را کــه مــوزون اســت 

)همان: 276(

، بلندکردن در خیبر را نشان از قدرت ولایت او دانسته است: یا در داستان فتح خیبر

کــه بــه زور ولایتــی کــه تــو راســت

قدرت بی نهایتی که تو راســت

)فارغ گیلانی، 1394: 342(
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عصــر  از  قبــل  ولایت نامه هــای  بــا  گیلانــی  فــارغ  ســرودۀ  شــباهت های  از  دیگــر  یکــی 

گــزاره ای اســت. شــعرا – یــا مناقب خوانــان - عنوان هایــی  صفــوی، عنوان هــای مبســوط یــا 

گــزاره ای یــا مبســوط بــرای ولایت نامه هــای خــود برمی گزیدنــد؛ ماننــد: »ولایت نامــۀ اســود و 

« )جنــگ 13609، بــرگ 283( و »ولایــت  نمــودن ســلطان ولایت پنــاه و کــرمِ  یــدن او دســت  بر

« )ابــن حســام خوســفی، 1366: 184(. داشــتن چنیــن عنوان هایــی در ابتــدای  آبــی و دختــر

ولایت نامه هــا می توانــد کارکردهــای مثبتــی داشــته باشــد. ازجملــه اینکــه ذهــن مخاطــب را 

بــه داســتان متمرکــز می کنــد و خلاصــه ای طــرح واره از داســتان ولایت نامــه را در ابتــدا بــرای 

نظیــر  ایــران  تعلیمــی  آثــار  در  مبســوط  عنوان هــای  این گونــه  می ســازد.  مجســم  مخاطــب 

مثنــوی معنــوی هــم دیــده می شــود. ســمیرا بامشــکی در کتــاب روایت شناســی داســتا های 

مثنــوی ایــن عنوان هــا را در هشــت شــکل، معرفــی و بررســی کــرده اســت )بامشــکی، 1393: 

ــا اشــکال احصاشــده در مثنــوی معنــوی فقــط در  486(. نــوع ادبــی ولایت نامــه در مقایســه ب

دو شــکل یعنــی در نــوع »آوردن درون مایــۀ داســتان در عنــوان« و »آوردن خلاصــۀ داســتان در 

عنــوان« مشــابهت دارد. در ولایت نامه هــای فــارغ گیلانــی نیــز درون مایــه یــا موضــوع داســتان 

در آغــاز ســروده ها دیــده  می شــود؛ امــا بــا ولایت نامه هــای قبــل از عصــر صفــوی یــک تفــاوت 

اصلــی دارد. در ولایت نامه هــای قبــل از عصــر صفــوی درون مایــه یــا موضــوع داســتان در 

ایــن  فــارغ  ولایت نامه هــای  در  ولــی  ذکــر می شــدند؛  ولایت نامه هــا  ابتــدای  در  نثــر  قالــب 

درون مایــه یــا موضــوع به صــورت تک بیــت در ابتــدای ولایت نامــه می آیــد:

قصۀ مرغ و شهر جابلسا

از ولایــات حضــرت مــولا

)فارغ گیلانی، 1394: 197(

 شــمه ای از ولایــت حیدر

که پس کوه قاف دید عمر

)همان: 299(
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گیلانی غ  5-3. روایت های منظوم فار

فــارغ گیلانــی در بخــش اصلــی منظومــۀ خــود، داســتان ها و روایاتــی را بــا هــدف جلــب توجــه و 

ی بــر او بــه نظــم می کشــد. شاعـــر می خواهــد بــا گــذر از داســتان،  اقنــاع مخاطــب و تأثیرگــذار

ــد.  ــر کش ــه تصوی ع( را ب ــت) ــژۀ اهل بی ــگاه وی ــازد و جای ــنا س ــیع آش ــگ تش ــا فرهن ــب را ب مخاط

برخــی از روایاتــی کــه فــارغ گیلانــی بــه نظــم کشــیده اســت بــا ولایت نامه هــای عصــر صفــوی 

، فرضیــۀ ولایت نامه بــودن ایــن اثــر را تأییــد  ک مضمونــی و محتوایــی دارد و ازایــن رو اشــترا

می کنــد. در ایــن بخــش بــه تعــدادی از ایــن مشــترکات اشــاره می شــود.

1. قصــۀ شــاه مــردان امیــر شــیرافکن/ یازده ســاله جبلــه را کشــتن )فــارغ گیلانــی، 1394: 

ک معنایــی  114(. شــاعر در بیــت ششــم اشــاره دارد کــه ایــن داســتان »ولایــت« اســت و اشــترا

ــا داســتان مناقــب مرتضــی علــی کــرم الله وجــه جنــگ جبلــه زنگــی از خواجــه ثنایــی  دارد ب

)علــی بــن احمــد، 1398: 132(.

/ برگشــادن ز لطــف بــار دگــر )فــارغ گیلانــی، 1394:  2. قصــۀ بســتن دســت دیــو را حیــدر

ی )علــی بــن احمــد، 1398: 139( و نیــز  ــا ولایت نامــۀ شصت بســتن دیــو از شــیخ انــور 95( ب

یــش اقطــع، شــباهت محتوایــی دارد )همــان، 430(. ولایت نامــۀ امیرالمؤمنیــن گفتــار درو

/ بستن رود و کشتن اژدر )فارغ گیلانی، 1394: 165( با ولایات نامۀ  3. قصۀ فتح قلعۀ بربر

کات محتوایی دارد )علی بن احمد، 1398: 152(. امیرالمؤمنین از ملاسلیمی اشترا

یــش/ در رکــوع نمــاز خاتــم خویــش )فــارغ گیلانــی، 1394:  4. قصــۀ دادن شــه بــه ســائل درو

گفتــار ســید علــی )علــی بــن احمــد، 1398: 209( و  188( بــا ولایات نامــۀ امیرالمؤمنیــن از 

ــان: 453( ــی دارد. )هم ک محتوای ــترا ــام اش ــاز از حس ــح خب ــدن افض ــۀ مسلمان ش ولایت نام

کــه ازقضــا در حماســه نیــز مشــاهده  می شــود، عــدم  از ویژگی هــای ولایت نامــه  یکــی 

ی موثــق بــرای  یــان روایــت از یــک ســو و تعهــد شــاعر بــرای ذکــر راو دخالــت شــاعر در جر
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داســتان از ســوی دیگــر اســت. شــاید اهــداف و اغــراض یــک شــاعر حماسه ســرای ملــی بــا 

ی داســتان یکســان نباشــد. اهــداف مناقبیــان در ذکــر راو

مخاطــب ولایت نامــه در عصــر صفوی شــیعیان هســتند و شــاعر به منظور کســب اعتماد 

مســتمع، روایــت خــود را بــه روات موثــق نســبت می دهــد تــا کرامــات و معجــزات منــدرج در 

ی در درون داســتان از میــان شــخصیت های مطمئــن  پذیــر کنــد. انتخــاب راو روایــت را باور

و موجــه از نــگاه یــک فــرد شــیعی اســت. بــرای مثــال در ولایت نامه هــا مناقب خــوان می گویــد 

... شــنیدم؛ بنابرایــن شــاعر  ی یــا ســلمان و ع( یــا از جابــر انصــار ایــن داســتان را از امــام صــادق)

یانــی کــه فــارغ گیلانــی از قــول آن هــا روایــت را نقــل می کنــد،  دخالتــی در داســتان نــدارد. راو

کــه از او می خواســتند ایــن داســتان ها و روایــات را بــه  ی بودنــد  گویــا مادحــان هم عصــر و

یــان آن هــا امامــان یــا صحابــۀ رســول  کــه راو نظــم بکشــد. برخــلاف ولایت نامه هــای دیگــر 

یانــی کــه فــارغ از آن هــا نــام می بــرد، بــرای مــا ناشــناخته هســتند. بــرای مثــال او از  بودنــد، راو

 ... کســانی چــون حضــرت ســلمان، روح الله، محمــد مــداح، آقــا کیــا، عبدالــرزاق بــن ابراهیــم و

نــام می بــرد کــه بی شــک بــرای مخاطبــان آن زمــان شناخته شــده بودنــد.

روح الله حدیــث  ایــن  ی  راو

شــاه حضــرت  بنــدگان  بنــدۀ 

)فارغ گیلانی، 1391: 124(

زیبــا حکایــت  ایــن  ی  راو

آقــا کیــا  ک دیــن  پا خواجــۀ 

)همان: 405(

گیلانــی، ولایت نامه هایــی دیــده می شــود   درعین حــال در میــان ولایت نامه هــای فــارغ 

ــا  ــنو ت ــده/ بش ــن خدابن ــه یافت ــر ش ــتان »قب ــه در داس ــرای نمون ــت. ب ــر اس ــند معتب ــد س ــه فاق ک
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ی بــه نقــل منبــع  دلــت شــود زنــده« شــاعر بــه دلیــل شــهرت ایــن داســتان در میــان مــردم، نیــاز

ی نمی بینــد: روایــت و راو

گرچه بود آن سخن مشهور

منــــــــــــثور لآلــی  امّــا  بــود 

)همان: 283(

کــه همزمــان چندیــن روایــت از  نقــل روایــات متعــدد از یــک حکایــت نشــان می دهــد 

ــه در ولایت نامــۀ  ــرای نمون ــه ایــن تنــوع توجــه دارد. ب واقعــه ای وجــود داشــته اســت و شــاعر ب

»جنــگ مــولا و عنتــر عیســی« شــاعر در توصیــف رزم حضــرت بــا عنتــر ســخن می گویــد و در 

اثنــای کلام اشــاره می کنــد کــه روایتــی دیگــر از نــوع مبــارزه را شــنیده اســت:

دیگــر روایــت  در  خوانــده ام 

کــه چنــان بــر زمیــن زدش حیدر

)همان: 164(

گیلانی غ  5-4. درون مایه های روایات فار

توجـه بـه درون مایـۀ روایـات و داسـتان هایی کـه فـارغ گیلانـی بـه نظـم درآورده اسـت، به ویـژه 

آن بخـش کـه بـه کرامـات و معجـزات مربـوط می شـود، نوعـی شـباهت بـا درون مایـۀ روایـات 

ی خارق العـاده و فـوق بشـری رخ می دهـد. همیـن شـباهت  کـه در آن امـور حماسـی اسـت 

اسـت کـه ولایت نامه هـای فـارغ گیلانـی را بـه حماسـه نزدیـک می کنـد. در ایـن بخـش به چند 

نمونـه اشـاره می شـود:

5-4-1. مبارزۀ حضرت علی)ع( با حیوانات و موجودات اهریمنی

مارها،  اژدها،  با  ع(  مبارزۀ حضرت علی) یت  بر محور گیلانی  فارغ  ولایت نامه های  از  برخی 
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چنین  طرح  از  شاعر  هدف  است.  عجیب  موجوداتی  یا  شیاطین  شیران،  عفریت ها، 

ولایت نامه هایی اشاره به شجاعت حضرت است.

جنگ بنمودن شه یثرب

بــا دد و دیــو در مغــرب

)همان: 411(

بــا شــیران جنــگ شــیر خداســت 

دیــوان  بــا  و  دیــو  ســاروق  بــه  هــم 

)فارغ گیلانی، 1394: 425(

گیاهان و مردگان 5-4-2. سخن گفتن با حیوانات، جمادات، 

ســنگ،  حیوانــات،  بــا  ســخن گویی  قــدرت  ع(  علــی) حضــرت  ولایت نامــه،  ادبــی  نــوع  در 

... را دارنــد. ازجملــه در ولایت نامــۀ »قصــه شــاه دیــن و اژدرهــا« در منظومــۀ فــارغ  خورشــید و

ــرت  ــی« حض ــس و ماه ــوح و یون ــۀ ن ــا در »قص ــد ی ــخن می گوی ــا س ــا اژده ــرت ب ــی، حض گیلان

ع( در دســتان  نامــه ای بــه دو شــیر می نویســند و آن  دو شــیر بــا دیــدن نامــۀ حضــرت علــی)

از ایشــان اطاعــت می کننــد و تســلیم فرمــان حضــرت می شــوند. در ولایت نامه هــا   ، قنبــر

به نوعــی حیوانــات از ایشــان فرمان بــری دارنــد:

عیــان کــرد  چــو  حــق  شــیر  نامــۀ 

در دم آن هــر دو شــیر گشــت نهــان

)همان: 411(

ع(  یــا در داســتان »کشــتن و زنده کــردن ادهــم/ از ولایــات شــاه جملــه امــم« حضــرت علــی)

بــرای قضــاوت دربــارۀ ماجرایــی، بــا ســر ادهــم مــرده ســخن می گوینــد:

دار ســر  از  گرفــت  ادهــم  ســر 

کرد حاضر به مجلس آن سردار
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پــــس  بدو گفــــــت که ای سر ادهم

بگشا لب چـــــو بسته ای بر هــــــم

)همان: 255(

5-4-3. شفای بیمار

ع(، شــفای بیمــار اســت. ایــن نــوع از  کرامــات منســوب بــه حضــرت علــی) یکــی دیگــر از 

کرامــت ایشــان، در ولایت نامــه برجســته اســت. در ایــن  نــوع ادبــی، حضــرت همچــون طبیبــی 

ــا دمــی مســیحایی بیمــاران را شــفا می دهــد. بــرای نمونــه در ولایت نامــۀ »چشــم  روحانــی و ب

« در منظومــۀ فــارغ گیلانــی، حضــرت چشــم کنــدۀ  کنــدن دختــر و بــا ضیاشــدن از دم حیــدر

ــر مؤمــن را شــفا می دهــد. دخت

دم جان بخــش خــود بــدو چــو دمیــد

گردیــد نکــو  دیده هــا  آن  دم  در 

)همان: 216(

5-4-4. زنده کردن مُردگان

ع(، زنده کردن مُردگان است که در ولایت نامه ها  یکی دیگر از کرامات منسوب به حضرت علی)

جای تأمل دارد. این کرامت در داستان »علی اسود« به تصویر کشیده می شود:

ایمــان مرکــز  و  مــردان  شــاه 

گفــت بــا آن دو ســه تــن بی جان

یــد برخیز خــدای  امــر  بــه  کــه 

یــد ریز مدّعــا  جــام  در  بــاده 



63 غ گیلانی پژوهشی در نوع ادبی منظومۀ فار

از دم حیــدر تــن  در دم شــش 

پیغمبــر پیــش  گشــتند  زنــده 

)همان: 233(

لارض یا درهم کشیده شدن مکان  5-4-5. طیّ ا

ع( طــیّ الارض یــا درهم کشــیده شــدن  کرامــات منســوب بــه حضــرت علــی) یکــی دیگــر از 

کــه  می شــود  دیــده  ولایت نامه هایــی  در  کرامــت  نــوع  ایــن  به طورمعمــول  اســت.  مــکان 

ــرای گره گشــایی در موضوعــات مختلــف، مجبــور می شــدند شــهر خــود  ع( ب حضــرت علــی)

ــرت  « حض ــر ــۀ برب ــح قلع ــۀ »فت ــه، در ولایت نام ــرای نمون ــد. ب ــکان برون ــه آن م ــد و ب ــرک کنن را ت

ع( بــا همراهــی ســائلی بــرای رفــع مشــکل آن منطقــه، بــه شــهری در دوردســت می رونــد. علــی)

گرفــت و بیــرون بــرد دســت ســائل 

بــرد هامــون  ســوی  لطــف  ره  از 

والا شــه  آن  گفــت  گــدا  بــه 

بگشــا دگــر  و  نــه  برهــم  چشــم 

گفت شاها بگو چه شهر است این

بریــن بهشــت  ایــن  باشــد  گوییــا 

)همان: 167(

گاهی و علم غیبی حضرت علی)ع(  5-4-6. آ

گاهی و علم غیبی ایشان است. این  ع(، آ کرامات منسوب به حضرت علی) یکی دیگر از 

کرامت به اولیا و صوفیه نیز منسوب است. برای نمونه، در ولایت نامهۀ »جنگ مولا و  نوع 

عنتر عیسی« حضرت از لشکرکشی فرد ستم کار حبشی با سپاه به مکه خبر می دهد:

حیــدر اولیــا  شــاه  حضــرت 

، گفــت: ای بهتریــن جنّ و بشــر
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می بایــد صبــر  روز  ده  بــه  تــا 

کــه عنتــر بــه مکــه می آیــد زان 

)همان: 158(

ع( در شــعر شــیعی ازجملــه در ولایت نامه ها  یــم و تعظیم علی)  یکــی از ویژگی هایــی کــه در تکر

یخــی در برابــر مقــام و شــأن آن حضــرت  دیــده می شــود، تحقیــر عناصــر اســطوره ای و تار

اســت. ایــن مقایســه گاه مقــام و شــأن انبیــای الهــی را نیــز دربرمی گیــرد. در حقیقــت، شــاعر 

ــوه دهــد.  ــا قهرمــان مذهبــی کوچــک جل یخــی را در مقایســه ب می خواهــد قهرمــان ملــی و تار

بــرای مثــال، حاتــم طایــی و رســتم دســتان را بنــدۀ آن حضــرت می خوانــد. ایــن نــوع از نــگاه 

در منظومــۀ فــارغ گیلانــی هــم برجســته اســت:

طایــی حاتــم  زنــده  شــود  گــر 

خــط دهــد مــر تــو را بــه بالایــی،

دســتان رســتم  زنــده  شــود  ور 

می شــود بنــدۀ تــو از دل و جــان

)همان: 181(

شــاعران شــیعی ازجملــه فــارغ گیلانــی، در ایــن راســتا خــود را نیــز در مقابــل بزرگــی آن حضــرت 

ع(  خاشــع و ذلیــل می دیدنــد و در ابیــات متعــددی خــود را ســگ آســتان حضــرت علــی)

برمی شــمردند. شــاید ایــن نکتــه از تأثیــرات عصــر صفــوی بــر مناقبیــان باشــد؛ زیــرا شــاه 

ــت. ــته اس ع( می دانس ــی) ــتان عل ــب آس ــود را کل ــوی خ ــاس صف عب

یــا علــــــــی مــن هــم از ســگان تــوأم

تــوأم آستــــــــــان  مقیــــــمان  از 

)همان: 184(
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هستم از فیض و فضل حضرت شاه

بحمــــــدالله درش  سگـــــــان  از 

)همان: 166(

بررســی درون مایــۀ روایاتــی کــه فــارغ گیلانــی ســروده، نشــان می دهــد کــه پــاره ای از آن هــا خــارج 

ــه  از موضــوع حماســه و جنــگ و نبــرد اســت و شــاعر تــلاش کــرده کــه در ســرودۀ خویــش، ب

اشــراف علمــی و تــوان روحــی و کرامــات خــاص آن حضــرت بپــردازد و او را در مقایســه بــا 

ــد. یخــی، علمــی و حتــی دینــی ممتــاز گردان شــخصیت های تار

6. نتیجه گیری

یــخ،  طبقه بنــدی اشــعار شــیعی بــه انــواع ادبــی، بــه تحلیــل متــون و فهمــی دیگرگــون از تار

سیاســت و اجتمــاع عصــری کــه اثــری در آن تولیدشــده، کمــک می کنــد. شــعر شــیعی در 

یــخ در انــواع متنــوع ادبــی بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت. یکــی از ایــن انــواع در  طــول تار

حــوزۀ شــعر شــیعی، ولایت نامــه اســت. ایــن نــوع ادبــی مربــوط بــه بیــان معجــزات و کرامــات 

ع( در قالــب داســتان بــوده کــه گاه بــا تخیــل و افســانه پیونــد خــورده اســت. در  حضــرت علــی)

ــوع ادبــی منظومــۀ فــارغ گیلانــی - از شــعرای شــیعی عصــر  ــه نشــان داده شــد کــه ن ایــن مقال

ی و محتوایــی بــا ولایت نامه هــای قبــل از  کــه ازنظــر ســاختار صفــوی –  ولایت نامــه اســت 

عصــر صفــوی شــباهت دارد. برخــلاف نظــر پژوهشــگران، ایــن منظومــه بــه دلایــل ذیــل در زمرۀ 

ادبیــات حماســی قــرار نمی گیــرد: 1. بحــری کــه اثــر در آن ســروده شــده اســت، بحــر خفیــف 

ــر هیــچ پیوســتگی بیــن داســتان ها  ــوده کــه بحــر منظومه هــای روایــی اســت.  2. در ایــن اث ب

وجــود نــدارد و گاهــی از یــک حکایــت چندین روایت نقل شــده اســت. 3. برخــی از حکایات 

ع( اســت و در زمرۀ ادب حماســی  دربــارۀ علــم یــا قضــاوت یــا مرام هــای اخلاقــی حضرت علی)

، مبتنــی بــر روایــات شــفاهی مناقبیــان  نیســت. 4. عمــده منابــع فــارغ گیلانــی در ایــن اثــر
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ــر را کمرنــگ می کنــد؛ همچنیــن ایــن پژوهــش  عصــر صفــوی اســت و ایــن حماســی بودن اث

نشــان داد کــه ایــن منظومــه بــه دلایــل ذیــل، ادامــۀ ولایت نامه ســرایی در عصــر صفــوی اســت: 

1. شــاعران ولایت نامه ســرا مناقبــی بودنــد و فــارغ گیلانــی نیــز مبتنــی بــر اشــعارش، یــک مــدّاح 

ی مشــخص ســروده شــده اند: 1.  و مناقب خــوان بــوده اســت. 2. ولایت نامه هــا در ســاختار

ابتــدا حمــد و ثنــای خداونــد و نعــت نبــی مکــرم؛ 2. بخــش داســتانی؛ 3. بخــش پایانــی و دعــا 

ع(. ایــن ســاختار در منظومــۀ فــارغ گیلانــی، البتــه بــا توجــه بــه  و توســل بــه پیشــگاه اهل بیــت)

تغییــر قالــب از »قصیــده« بــه »مثنــوی«، مشــهود اســت. 3. شــاخصۀ ولایت نامه هــای قبــل از 

عصــر صفــوی، درج عنــوان ولایت نامــه بــرای هــر شــعر و اشــارۀ شــاعر در ابتــدا و گاه اثنــای 

ــود.  ــده  می ش ــز دی ــی نی ــارغ گیلان ــای ف ــه در ولایت نامه ه ــت ک ــرایی اس ــه ولایت نامه س ــعر ب ش

گاهــی، قضــاوت و  ــر علــم و آ ــۀ ولایت نامه هــای قبــل از عصــر صفــوی، مبتنــی ب 4. درون مای

ی و شــجاعت و مشکل گشــایی حضــرت در امــور مختلــف بــوده کــه ایــن  مدیریــت، جنــگاور

، در منظومــۀ فــارغ گیلانــی مشــهود اســت. 5. محتــوای ولایت نامه هــای قبــل از عصــر  امــور

ع( در قالــب جنــگ بــا دیــوان و ددان،  صفــوی، بیــان کرامــات و معجــزات حضــرت علــی)

، حــل مشــکلات ملــل مختلــف، ســخن گفتن بــا مــرده، مــرده زنــده  طــی الارض، شــفای بیمــار

کــردن و ... اســت کــه ایــن مهــم در منظومــۀ فــارغ گیلانــی وجــود دارد. ایــن مقالــه، بررســی نــوع 

ادبــی منظومــۀ فــارغ گیلانــی را تنهــا به عنــوان یــک الگــو در فرآینــد تشــخیص گونــۀ ادبــی شــعر 

، لحاظ کــردن همزمــان  شــیعی ارائــه کــرد تــا نشــان دهــد بــرای تشــخیص نــوع ادبــی هــر اثــر

ســاختار و محتــوای آن، متمایزکــردن گونــۀ ادبــی و وجــه ادبــی آن، توجه داشــتن بــه تحــولات 

و دگردیســی ژانرهــا و گونه هــای ادبــی در طــول زمــان و نیــز آشــنایی بــا گونه هــای ادبــی خــاص 

ی اســت. در ادبیــات تشــیع، لازم و ضــرور



67 غ گیلانی پژوهشی در نوع ادبی منظومۀ فار

منابع
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